
  

  تراكتاتوس در ، عليّت و استقراءقوانين طبيعت
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  چكيده

ه در   از مباحث طرح شد    ،يت و علّ  ءت دو اصل استقرا    قوانين طبيعت و وضعي    بارةبحث در 
 سعى بر آن است تا      ،در اين نوشته   .است) تراكتاتوس(فلسفى ويتگنشتاين    -  منطقى لةرسا

 ـ      ي گزارشى عمـومى از آرا     ارائهبتدا با   ا از قـوانين اصـيل    ى او  ويتگنـشتاين در رسـاله، تلقّ
تـوان ميـان قـوانين     در اينجـا مـى  . گيـرد  آنها با منطق مورد بررسـى قـرار     ةطبيعت و رابط  

 با منطق بررسـى      هر كدام را مستقلاً    ةل شد و رابط   ئ تفاوت قا  »محدود«ين   و قوان  »عمومى«
ه و   پرداخت ـ ، از منظر رساله   ،يت و علّ  ءبه بررسى وضعيت دو اصل استقرا     پس از اين،    . كرد

ن شود كه چرا هيچ كدام از ايـن دو اصـل، از نظـر نويـسندة رسـاله، در ميـا      نشان داده مي  
  .قوانين اصيل طبيعت جاي ندارند

 پوانكاره، به عنوان يـك قراردادگـرا،       ويتگنشتاين و    ياى ميان آرا    مقايسه  گام بعد،  در
گرفته؛ و چند تفاوت مهم ميان رويكـرد ايـن دو بررسـي             در باب قوانين طبيعت صورت      

 در اين بخش، اشاره شده كـه چـرا گـزارش ويتگنـشتاين از قـوانين طبيعـت،                 .شده است 
يند كـار   ربه، شأني خاص در فرآ     علمي كه براي تج    تواند از سوي دانشمند يا فيلسوف       نمي

  .علمي قائل است، جدي تلقيّ شود

  واژگان كليدي

 قوانين طبيعت، عليت، استقراء، قراردادگروي، تئوري تصويري معنا 

                                                            

  ايرانة پژوهشي حكمت و فلسفت علمي مؤسسةأاستاديار و عضو هي *
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  بودن معنا، تصوير و پيشينى. 1
 ابتـدا لازم اسـت شـرح بـسيار     ، قـوانين طبيعـت  بارةپيش از بررسى نظر ويتگنشتاين در  

از ايـن پـس بـه اختـصار         ( فلـسفى  - منطقـى  لة رسا رى از چند مفهوم كليدى در     مختص
، ى ويتگنشتاين از قوانين طبيعـت      براى فهم تلقّ   ،مفاهيم درك اين .  به دست دهيم   )رساله

  . ضرورى استعلّيت و استقراء،
 فـة بـر مول   بنا.  است 1 تصويرى معنادارى  ة، نظري رساله مختار ويتگنشتاين در     ةنظري

 و )Wittgenstein, 1961, 1/1 ( است2 عالم متشكل از امور واقع، اين نظريهوجودشناختى
امـور  .  معنـادار بگـوييم     سخنِ ، امور واقع  ةتوانيم دربار   تنها مي  ،ما به عنوان كاربران زبان    

 & Wittgenstein, 1961, 2/031 (يكديگر آنها با  ميان و روابطءبر اشيااست  مشتمل ،واقع

 واقع شدن ليوان در كنار كتاب و يا قرار گرفتن كتاب بـر روى               ،نه به عنوان نمو   .)2/032
 ـ ،توان ناظر به آنها    ند كه مي  هست روابطى   ،ميز  و بـه    ؛ معنـادار در زبـان سـاخت       ي جملات
 چيـنش كلمـات در يـك        ةبه تعبير ديگر، اگـر نحـو      . سخن گفت   از آنها  ، معنادار يشكل

نـاظر   3وضعيت ممكـن از امـور     يك  صول به   الا  على ، آن گزاره  گزاره چنان باشد كه كلّ    
 بـشقاب « ةگـزار . )Wittgenstein, 1961, 2/201 (باشد، آنگاه آن گزاره معنادار خواهد بود

  و دارد مـدلولى در عـالم خـارج         ،»بـشقاب « ة واژ ؛ را در نظر بگيريد    »روى ميز قرار دارد   
 ـ« ةابط ـ نـام ر    بـا  ز آن ااما آنچه   . كند  لالت مي  جهان د  ير يكى از اشيا   ب نيز   »ميز« تفوقي« 
 از آنجـا كـه   ،امـا . دارد مدلولى در جهان خارج ن   ،كنيم   ياد مى  )روى چيزى قرار گرفتن   (

 خـارج اسـت، ايـن گـزاره          ممكن در جهان  وضعيت   مورد بحث ناظر به يك       ة گزار كلّ
  .معنادار است

مختلف يـك   هاى   لفهؤم، مانند   هاى مختلف يك گزاره    لفهؤ م ،بر نظر ويتگنشتاين   بنا
بـراى  . كنـد  ي معنا م ـ  ةافادسازند كه     گيرند و با هم تصويري مي        كنار هم قرار مي    نقاشي،

ه  آن   ةلف ـؤ نبايد به يك يا چند م       صرفاً ،گزارهيك  فهم معناى     ،در ايـن تلقـى    .  كـرد  توجـ
 ةگـزار . كنـد  ا مـى معنا مجزّ   بىة معنادار را از گزارة چيزى است كه گزار »تصوير داشتن «

فاقـد   ،معنـا   بى ة ممكن جهان است، حال آنكه گزار      هاي  ضعيتو تصوير يكى از     ،معنادار
  . استچنين تصويرى 
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گـزاره فـرع بـر        صـدق و كـذب     ،رسـاله  ةبايد به خاطر داشت كه از نظر نويـسند        
اى كـه معنـادار اسـت     گـزاره . )Wittgenstein, 1961, 2/21 & 2/22 (معنـادارى آن اسـت  

 به اوصاف صدق و     اًساس ا ،معنا بىهاي    گزاره در حالى كه     ؛تواند صادق يا كاذب باشد     مى
 ممكـن   هاي  وضعيتاى كه يكى از       سخن آنكه هر گزاره    ة نتيج .شوند  كذب متّصف نمي  

 كمك  هبريم و ب   هايى كه در علوم تجربى بكار مى       مانند گزاره  (كشد  امور را به تصوير مي    
اى  هـر گـزاره    و   ؛الاصول معنادار است    على ،)كنيم  نتايج يك آزمايش را گزارش مى      ،آنها

 ، و لذا  بوده نيست، فاقد تصوير و معنا       امور ممكن   هاي  وضعيت يكى از    ةندنكه تصوير ك  
، ي، منطق ـ ي، اخلاق ـ يهاى رياض ـ   گزاره ،رساله در فضاى    ،از اين رو  . يستبخش ن معرفت

 ,Wittgenstein, 1961, 4/111, 4/112, 6/1 (ند فاقد تـصوير يى و فلسفختشنا ، زيبايىيدين

اى دارد و گـزاره   تى گـزاره  ماهي، زبان،رسالهآنجا كه در  از .)6/522 ,6/421 ,6/234 ,6/11
 بايـد   ،بر نظر برخى شـارحين     البته بنا  .يندمعنا هايى بى  تى تصويرى، چنين گزاره   نيز ماهي 

ي و منطق ـ، هـاى رياضـي     گزاره ،رسالهدر فضاى   .  تفاوت گذاشت  5معنا  و بى  4ميان مهمل 
 6؛انـد  هاى دينى و فلسفى مهمل      حال آنكه گزاره   ؛ حال مفيدند  معنا و در عين     بى اخلاقي،
   7.اى نيز بر آنها مترتب نيست  هيچ فايده،معنايى  علاوه بر بىچرا كه

 تنها دو دسته گزاره وجود      ،رساله ةبر نظر نويسند    بنا توان دانست كه چرا     اكنون مي 
يـك  « ماننـد  اي   گـزاره  9.ى پيشين -هاى تحليلى  و گزاره  8؛پسينى -هاى تركيبى  گزاره :دارد

 اول  ة بـه دسـت    ،»ملكول آب از دو اتم هيدروژن و يك اتم اكسيژن تـشكيل شـده اسـت               
از نظر  . استتعلق  م دوم   ةبه دست ،  »2+2=4 «اى مانند   حال آنكه گزاره   تعلّق دارد، ها   گزاره

 پيـشينى فاقـد     ة چرا كه هر گـزار     ؛ پيشينى وجود ندارد   - تركيبى ةگزارهيچ   ،ويتگنشتاين
سـخني   جهان خـارج     دربارةتواند   و لذا نمى  ) كه فاقد تصوير است   به آن دليل    (عناست  م

توان چنـين نتيجـه گرفـت كـه در           بنا بر آنچه گفته شد، مي     . بخش باشد  معرفت  و بگويد
  .د منحصرن پيشينى-تحليلى و پسينى -تركيبى  دو نوعدرها  گزاره رساله، فضاي

  رسالهقوانين طبيعت در . 2
 ، گفتـه شـد  رسـاله  ة ملاك معنادارى نـزد نويـسند  دربارة يننچه در بخش پيشبر مبناى آ 

 آن گونـه كـه      ، قوانين علمى  ،به عنوان نمونه  (توان پرسيد كه وضعيت قوانين طبيعت        مى
 جملاتـى بـا     ست؟ آيا اين قوانين كه معمولاً     گونه ا چ) روند هاى علمى بكار مى    در نظريه 
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 آنهـا   يدند؟ آيا با  امورممكن  هاي    وضعيتى از    يك ة به تصوير كشند   ،نداسورهاى عمومى 
معنا؟ بحـث در بـاب قـوانين     را در حكم جملاتى معنادار به حساب آورد يا جملاتى بى   

 به بررسى و ، در اين بخش. طرح گرديده است رساله 372/6 تا   3/6 ذيل فقرات    ،طبيعت
  . خواهيم پرداختتعدادي از اين فقراتتحليل 

 ، قوانين آن است كه ميان منطق و قوانين        دربارةترين نكته     مهم ، از نظر ويتگنشتاين  
بايـد   ، اى كليدى است كه در تمام مراحل بحـث  اين نكته . پيوندى مستحكم برقرار است   

ها چنان تنظيم شوند كه بـا ايـن           و استدلال  ؛ نظر قرار گيرد   مددر   ،همچون اصلى راهنما  
 قـوانين   ة در حوز  و بحث ا  ةغاز كنند آكه   ،3/6 ةويتگنشتاين در فقر  . نيفتند نكته در تضاد  

  :كندچنين اشاره مىبه اين نكته  ،است
»  ص در باب منطق   پژوهش و تفح، مـة ص در باب ه به معناى پژوهش و تفح 

 همـه چيـز   ، منطقةو خارج از حوز. آن چيزى است كه موضوع قوانين است  
  .»تصادفى است

 تحليل خـود    ة در ادام  ،گنشتاينتوان انتظار داشت كه ويت     ه به همين اصل مى    با توج 
 و خـصايص اصـلى      ؛از قوانين، همواره بكوشد آنها را به نحوى بـه منطـق متـصل كنـد               

در .  بـه قـوانين تعمـيم دهـد        ،س آنها پيشينى بودن اسـت     أ كه در ر   ،هاى منطقى را   گزاره
نظـر ويتگنـشتاين    ودن  نامتعارف ب توان    مى ،همين ابتداى كار و پيش از ورود به جزئيات        

 سـنخ   ز ا  علمـي،  كنـد كـه قـوانين      م مى كشهود متعارف ما ح   . دريافت را   باب قوانين در  
 آسـاني، د بـه    ن ـتوان د و لـذا نمـى     ن ـكن  كه چيزى در باب جهان خارج بيان مى        اندجملاتى

 دارد تا  سعى   ، با اتصال آنها به منطق     ،كه ويتگنشتاين نحال آ . دنجملاتى پيشينى تلقى شو   
  . آنها را نشان دهدپيشينى بودن

 كه از نظر او ي به دو اصل   اً مختصر ، بعدى ة ويتگنشتاين در سه فقر    ،3/6ة  پس از فقر  
توضيح اين سـه فقـره      . كند مىاشاره   ،)ءت و اصل استقرا   ليّاصل ع (ند  ا غير اصيل  يقوانين

تـا   3211/6 به بررسـى فقـرات   ،كنيم و در اينجا  را به بخش بعدى اين نوشته موكول مى       
  .پردازيم  مىمربوط است،وانين اصيل طبيعت قبه   كه مستقيماً،35/6

 انون دو گروه ق ـ   ، هنگام بحث از قوانين طبيعت     ،رساله ةرسد كه نويسند    به نظر مى  
 مورد اشاره   رساله در   گاه صراحتاً  چه هيچ  گرا ،اين تفكيك . كند را از يكديگر تفكيك مى    
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هر دسته عرضه شـده     هاى مختلفى كه براى      ، اما از سياق بحث و از استدلال       گرفتهقرار ن 
  . توان به وجود آن پى برد  مى،است

 بـه آن معنـا      انون ق يكعمومى بودن   .  ناميد »قوانين عمومى «توان   اولين دسته را مى   
ن، به   تحت شرايطى معي   ها و هوياتى خاص     به جاى پرداختن به ويژگى      ،است كه در آن   

 ة، مستقل از حـوز    تخود طبيع هاى   ترين صفات و ويژگى    بندى برخى از عمومى    صورت
 در بـاب    وانيني ق ـ چنـين  كـه    گفـت تـوان     مـى  ،به عبارتى . شود  پرداخته مى  ،مورد بحث 

 ، عمـومى  انون ق ـ 10.اند ساير قوانين طبيعت   دربارة ،ترين وجوه طبيعت و در واقع      عمومى
   خاص هر يك، بايد همواره به آن       ةكه ساير قوانين طبيعت، مستقل از حوز      انوني است   ق

قـانون  :  شامل مـوارد زيـر اسـت       ،هاى ويتگنشتاين از قوانين عمومى     مثال. بند باشند پاي
 ,Wittgenstein, 1961 (12ء، قانون بقا)Wittgenstein, 1961, 6/321 (11)عمل(كمترين كنش

قل ميزان هزينـه در     ا و قانون حد   14 قانون پيوستگى در طبيعت    13، كافى دليل، اصل   )6/33
  ).Wittgenstein, 1961, 6/34 (15طبيعت
قـانون  را  آنهـا  گونـه چاو كنون ببينيم تحليل ويتگنشتاين از اين قوانين چيـست و         ا

 وعيكوشد تا ن    مى رساله ةترين نكته در اينجا آن است كه نويسند         مهم كند؟  محسوب مى 
 آنگـاه از آنجـا كـه پيـشينى بـودن خـصلت              .دهـد سبت  ين قوانين ن  ه ا پيشينى بودن را ب   

گيـرد   ب  قوانين بايد با منطق در پيوند باشند، نتيجـه          و از آنجا كه    ؛هاى منطقى است   گزاره
 كـه حكمـى     ء،اى مانند قانون بقـا     توان به گزاره   اما چگونه مى  . نداكه موارد مذكور قانون   

 و انتظـار    ) اسـت   طبيعـت   سـاير قـوانين    دربارةقانونى  (  است  عمل طبيعت  ة نحو دربارة
نـسبت داد؟ بهتـر     را  شينى بودن   اى پي  ييد يا ابطال شود، گونه    أ پسينى ت  يرود به صورت   مى

 نگـاهى   ، به طرح اين نكته در آنهـا پرداختـه         رساله ةاى كه نويسند   است ابتدا به سه فقره    
  . را توضيح دهيمضع اوابيندازيم و آنگاه مو

قـانون كمتـرين    «به راستى مردم حدس و گمانى مبنى بر اينكه بايـد            « :3211/6
 بداننـد چنـين قـانونى    ز آنكـه دقيقـاً  ى پـيش ا   حتّ. اند  داشته ، برقرار باشد  »كنش

اينجا نيز، همچون هميشه، آنچـه بـه صـورت پيـشينى قطعـى              . (»چگونه است 
  ). منطقى از آب در خواهد آمداست، چيزى كاملاً
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 ، نـداريم بلكـه در عـوض       بـاور  ء به قانون بقـا    ، به صورت پيشينى   ،ما« :33/6
  .»معرفتى پيشينى به امكان يك صورت منطقى داريم

 كـافى، قـوانين     دليـل  اصـل    از جملـه  ،   از ايـن دسـت     هاى تمام گزاره « :34/6
هـايى   پيوستگى و حداقل ميزان هزينه در طبيعـت و غيـره و غيـره، بـصيرت               

هـاى علـم را در قالـب آنهـا           توان گزاره  ند كه مى  اهايى  صورت دربارةپيشينى  
  .»ريخت

 نه از موضع    ،وانينىآيد، ويتگنشتاين به چنين ق     همان گونه كه از اين سه فقره بر مى        
هـايى   ها و قالب   طبيعت، بلكه از موضع صورت     بابدرستى يا نادرستى ادعاهاى آنها در       

كنـد، او بـه       بيـان مـى    33/6 ة همان گونه كه در فقـر      ديگر سخن، به  . كند منطقى نگاه مى  
 ،ه بـا طبيعـت  ه ـدر مواجآيـا  داند كـه     صورتى پيشينى به چنين قوانينى باور ندارد و نمي        

 ،آنچه بـه صـورت پيـشينى معلـوم اسـت     . د شد يا خير  نييد خواه أ ت اين قوانين اى  ادعاه
هـايى   ها و قالب   قوانين عمومى در حكم صورت    . هاست صورت و فرم منطقى اين گزاره     

) شـان  فـارغ از صـدق و كـذب       (هاى مربوط بـه علـم        ند كه ساير احكام و گزاره     امنطقى
 ،به عنوان نمونـه   .  منطقى آنها را كسب كنند     ها ريخته شوند و فرم     توانند در اين قالب    مى

 در نظر بگيريم، آنگـاه      ، به عنوان صورت و فرمى منطقى       صرفاً ، انرژى را  ياگر قانون بقا  
 زمـانى   ،به عنوان مثـال   . توانند در اين قالب ريخته شوند      هاى علمى مى   بسيارى از گزاره  

نسيل آن به انرژى جنبشى      و بخشى از انرژى پتا     كند  ميه سنگى از ارتفاعى سقوط      كه تكّ 
 ؛بنـدى شـود    ه صـورت  اى شخـصي   تواند در قالب گـزاره     شود، اين واقعيت مى    تبديل مى 

  .استء  فرم و صورت منطقى قانون بقاهمان ،اى كه فرم و صورت منطقى آن گزاره
 همـين  ،دانـيم  در قـوانين عمـومى بـه صـورتى پيـشينى مـى       آنچه    ديگر، به عبارت 

 بـراى   16بـه عنـوان قواعـدى     مـا    ،از ايـن قـوانين    . ى اسـت  هـاى منطق ـ   ها و فرم   صورت
و اينجاست كه پيـشينى     . كنيم هاى علمى استفاده مى    بندى ساير گزاره   بندى و رده   صورت

اى پيشينى براى سـاخت      هر قانون عمومى قاعده   . شود بودن به قوانين عمومى الصاق مى     
ا به عنوان قواعد سـاخت      اكنون اگر قوانين عمومى ر    .  است هاى علمى  بندى گزاره  و رده 
بـه  . ند هـست  اى در نظر بگيريم، چنين قواعدى بيش از آنكه توصيفى باشند، امـرى             گزاره
هاى علمـى را بيـان        اين قوانين از آن حيث كه صورت منطقى ساير گزاره           ديگر، عبارت
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 ,Proctor, 1959 ( ندارنـد ،كنند، ارتباطى با جهان كـه موضـوع توصـيف علـم اسـت      مى

p.179 .(ـ ة نويـسند  ،ان گونه كـه پروكتـور     هم   علمـى در    يقـوانين علمـى و اشـيا       ة مقال
قوانين . نددار اشكال منطقى مختلفى     ،هاى موجود در علم    كند، گزاره   بيان مى  ،ستراكتاتو

م ورده و منظّ  آ گرد ،شان هاى منطقى  هاى پراكنده را بر اساس صورت       اين گزاره  ]عمومى[
  ).Proctor, 1959, p.180(دكنن مى

وان ت ـ ي م، و نه پسينىاندكه قوانين عمومى در تلقى ويتگنشتاين پيشينى را  نكته  اين  
 در واقـع    ،)اى با سور عمـومى     گزاره( عمومى   ة گزار ره. اى ديگر نيز توضيح داد     به گونه 

بـه عنـوان    . نـى دارنـد   ه است كه صورت منطقـى معي      هاى شخصي  اى از گزاره   وصف رده 
 ة هم ـ ةن كننـد   عمـومى، معـي    ة به عنوان يـك گـزار      ،»دتنسها ميرا ه   x ةهم« ة گزار ،مثال
ها ميـرا   نا انس ةهم«هايى مانند    لذا گزاره . هايى است كه شكل منطقى خاصى دارند       گزاره
فرم و صـورت منطقـى       ت داشتن  همگى به علّ   ،... و   »ها ميرا هستند    اسب ةهم«،  »هستند
بنـدى   زاره رده  ايـن گ ـ   بـه وسـيلة    ،) عمومى اصلى  ةهمان صورت منطقى گزار    (يواحد
 قاعـده و سـاختى   »تندهـس ها ميـرا   نا انس ةهم« عمومى   ة گزار به همين ترتيب،  . شوند مى

آن زن  « و   »اق ميـرا اسـت    چ ـ ايـن مـرد   «هايى از قبيـل      دهد كه گزاره   منطقى را نشان مى   
 اسـت   اي  با چنين تلقى   .كنند  همگى از آن صورت منطقى پيروى مى       ،»نوازنده ميرا است  

هاى عمومى به طور عام، و قـوانين عمـومى بـه شـكل خـاص،                  گزاره توان گفت  كه مى 
بنـدى منطقـى     آنها به سمبوليسم و صورت  ،به عبارتى . نداها به عنوان گزاره    وصف گزاره 
 ,Proctor(ها بر آن دلالت دارند   و نه به آنچه اين سمبول؛ندباش مربوط ميها ساير گزاره

1959, p.181.(گردد  بودن قوانين عمومى روشن مى اينجاست كه معناى پيشينى.  
 بـا قـوانين عمـومى طبيعـت       زدن   راه چندانى براى پيوند      ،اكنون با داشتن اين تلقى    

 يـك معنـا   بـه  منطـق،  احكـام قوانين عمومى طبيعت، همچـون   . منطق باقى نمانده است   
بنـدى منطقـى سـاير      به صـورت ،باشندمربوط اند و بيش از آنكه به جهان خارج   پيشينى

تـوان مطمـئن      مى ،با برقرارى اين ارتباط ميان قوانين عمومى و منطق        . ندا مربوط ها رهگزا
  ميـان  مبنى بر لـزوم ارتبـاط  ،)Wittgenstein, 1961, 6/3(بود كه شرط اصلى ويتگنشتاين 

 منطقـى  ،تواند چنين قوانينى را با ايـن تعبيـر   ورده شده است و او مىآ بر،منطق و قوانين 
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 قـوانين عمـومى     بـاب  با چنين حكمى در      ،35/6 ةدر پايان فقر   دليل   به همين . تلقى كند 
  :شويم رو مىهروب

 آنچـه   ةانـد و نـه دربـار        تورى ة دربار ،ت كافى و غيره   قوانينى مانند اصل علّ   «
  .»كند تورى توصيف مى

  ). تورى بيشتر اشاره خواهيم كردة به استعار، اين نوشتهةدر ادام(
 يـا   »قوانين محـدود  «توان آنها را      دوم از قوانين كه مى     ةبه دست  تا   اكنون اجازه دهيد  

اى كه    علاوه بر قوانين عمومى    ،دانيم كه علوم تجربى     مى 17. اشاره كنيم  ، ناميد » اول ةمرتب«
 تحـت    هوياتي خـاص   هاى ويژگىكه به    ستاند، مشتمل بر قوانينى ا      ساير قوانين  بارةدر

نين نيوتن، اپتيك هندسى، ترموديناميـك و        قوا ،به عنوان نمونه  . اند مربوط ن معي يشرايط
 هنوز با جملاتى عمومى سر و كار داريـم،       هچ گرا ،در اين قوانين  . استاز اين دست    ... 

 ي خاص تحت شرايط   ئي اشيا دربارة بلكه   ، ساير قوانين  دربارةاما اين جملات عمومى نه      
نيوتن و مكانيك نيوتنى      قوانين ،رساله ويتگنشتاين در    ةمثال مورد علاق  . اند ن و ويژه  معي 

پـردازد و     مكانيـك نيـوتنى مـى      بـارة بـه بحـث در     35/6 تا   341/6او ذيل فقرات    . است
  .ندپيونددر كوشد نشان دهد قوانين اين شاخه از علم با منطق  مى

. كنـد  دو اسـتدلال ارائـه مـى   ،  براى نشان دادن ارتباط منطق و مكانيك     ،ويتگنشتاين
 بخـشى از اسـتدلال   ،ذكر اين نكته مفيد است كه در واقـع      ،پيش از ذكر اين دو استدلال     

 اول  ةتوان به قوانين مرتب     منطق را مى   وارتباط قوانين عمومى    وجود  ويتگنشتاين مبنى بر    
 فرمـى   ةن كننـد   از آن جهت كه معـي      ، عمومى ةدر آنجا گفتيم كه هر گزار     . نيز تعميم داد  

 سـاخت  اي بـراي  ه به عنوان قاعد، كندبندى ها را رده تواند ساير گزاره   منطقى است و مى   
 همچـون قـوانين   ، اولةاكنون همين نكته در بـاب قـوانين مرتب ـ  .  پيشينى است ،جملات
 ـ        ا نيز با گزاره   جدر اين . صادق است ،  نيوتن رف همـين   هايى عمومى سر و كار داريم و ص
نگاه كرداي گزاره به عنوان قواعد ساخت ،ت كافى است تا بتوان به آنهاعمومي  .  

 پيـشينى بـودن قـوانين        براي اما جدا از اين استدلال، ويتگنشتاين دو استدلال ديگر        
به (اولين استدلال براى نشان دادن ارتباط ميان قوانين نيوتن          .  ارائه كرده است   ، اول ةمرتب

براى فهـم   .  بيان شده است   342/6 ة در فقر  ، منطق و)  اول ةاى از قوانين مرتب    عنوان نمونه 
 ويتگنشتاين مكانيك نيـوتنى     ،)341/6( پيشين   ة داشت كه در فقر    به خاطر يد   با ،اين فقره 
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 ، آن ة و بـه وسـيل     دهـيم   مـي  قـرار    هـا   اى تشبيه كرده است كه بر روى عكس        را به تورى  
چـه   ، كـه در هـر خانـه       گوييم  مي ،به عنوان مثال  . دهيم  ها به دست مي       ي از عكس  توصيف
 تمـام    نقـاط قـرار گرفتـه در       با توصـيف  . د وجود دار  هايي   با چه رنگ    رنگى ة نقط تعداد
در . (ايـم   از عكـس دسـت يافتـه       ي در واقع به توصيف    ،تورىاين   ) هاي  خانه (هاى شبكه
   .)به اين فقره باز خواهيم گشتار،  اين نوشتةادام

. ت نسبى منطق و مكانيـك را مـشاهده كنـيم          توانيم موقعي  و اكنون مى  « :342/6
 ،بـه عنـوان مثـال     : از بيش از يك نوع شبكه باشد      ل  تواند متشكّ  البته تورى مى  (

امكـان توصـيف    .) ضـلعى داشـت    هـاى مثلثـى و هـم شـش         توان هم شبكه   مى
 ـاى بـا صـورتى م       تورى ة به وسيل  ،تصويرى مانند آنچه در بالا ذكر كرديم       ينع، 

چنين تمام  چرا كه اين امر براى      . (دهد  آن تصوير به دست نمى     ة دربار هيچ چيز 
  .) استتصاويرى برقرار

 آن  ،]گويـد  هايى از آن را به ما مـى        ويژگى [كند مى اما آنچه تصوير را مشخص      
اى خـاص بـا       تـورى  به وسـيلة   ،به صورتى كامل  تواند   است كه اين تصوير مى    

  . توصيف شود،ها  از شبكهنىمعي ةانداز
 هـيچ چيـز در      ، مكانيك نيـوتنى   ة امكان توصيف عالم به وسيل     به نحوي مشابه،  

 روش ،گويـد   بلكه آنچه چيزى در اين باب به ما مـى          ؛گويد يبه ما نم  باب عالم   
. شـود   توصيف عالم بـه ايـن وسـيله ممكـن مـى            ، آن ه كمك دقيقى است كه ب   

تـوان عـالم را بـا يكـى از           همچنين اگر اين واقعيت به ما گفتـه شـود كـه مـى             
مـا  بـه   ها توصيف كرد، آنگـاه       تر از ساير نظام    هاى مكانيك به نحوى ساده     نظام

  .»گفته شده است عالم دربارة چيزى مجدداً
نـشان دادن نـوعى ارتبـاط ميـان منطـق و            در اينجـا،     رساله ة نويسند ة دغدغ مجدداً

و ( مكانيك نيـوتنى      بر آن است كه    كيدأ ت ،روش ويتگنشتاين در اين فقره    . مكانيك است 
به . دهد ت نمى  عالم به دس   بارةنفسه اطلاعاتى در   فى)  هر نظام مكانيكى ديگرى    يا اصولاً 
تـوان بـراى توصـيف تـصاوير         اى است كـه مـى       هر نظام مكانيكى مشابه تورى     ،عبارتى

 كه اين تورى بـر روى تـصاوير قـرار داده نـشده              تا هنگامي . مختلف از آن سود جست    
هـاى آن     ميـان شـبكه    ) هندسى كاملاً(است و ما مشغول بررسى خود آن تورى و روابط           
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 ،توان با اين تورى توصـيف كـرد    تصاويرى كه مىدربارة  اطلاعاتىيهستيم، به هيچ رو  
 علمى به صورت الگو يا ساختى       يتا زمانى كه به نظريه يا قانون      به همين ترتيب،    . نداريم

، هيچ اطلاعاتى   )الگو و ساختى كه ممكن است جهان را توصيف كند          (نگريم  ميمنطقى  
 جهان خـارج منتقـل      ةطق به حوز   من ةتنها زمانى از حوز   . ايم  جهان به دست نداده    دربارة

پيونـد    منطقى و پيشينى قوانين، آنها را به نحوى به جهـان            كه علاوه بر ساخت    شويم  مي
  . جهان طرح كنيمدربارة ادعاهايى  آنها،منطقى  ساختةبه وسيل دهيم و

 كه در جهان خارج     هنگامي ، نيوتن در مورد حركت    ةگان  قوانين سه  ،به عنوان نمونه  
 ـ   سام متحـرّ   اج ـ ةو در حوز    قواعـد   ة پـيش از آنكـه بـه وسـيل         مـثلاً  -انـد  دهشك تعبيـر ن

 -دارددلالت   بر نيرو در جهان خارج       ، در اين روابط   »f«كه  ص كنيم   ى مشخّ تشناخ دلالت
 ممكن است كه اين قوانين را  حتى كاملاً . دهند  جهان به دست نمى    دربارةهيچ اطلاعاتى   

 يك مـدل    ،به عنوان مثال  .  ديگر تعبير كنيم   اى  در حوزه  ، مكانيك ةبه جاى تعبير در حوز    
 بـر   »a«،  دلالـت كنـد    بر مادر بيولوژيك     »m«كه در آن،    آن است   » f=m.a«براى قانون   

نيـز   »f« دلالت بر آميزش داشتن و       ).(، علامت ضرب    دلالت داشته باشد  پدر بيولوژيك   
ل آن خواهـد بـود   آنگاه تعبير قانون مذكور در اين مد      . دشته باش دا دلالت   بر فرزند بودن  

قـوانين نيـوتن    . كه فرزند بودن همان حاصل آميزش پدر و مادر بيولوژيك بودن اسـت            
 جهـان  ةكنند كه به نحوى آنهـا را در حـوز   تنها زمانى ادعاهايى در باب جهان مطرح مى    

هاى  واژهشناسانه ميان    ن كردن روابط دلالت    پس از معي   ،به عنوان مثال  . خارج تعبير كنيم  
 با هوياتى در جهان خـارج، اگـر ادعـا كنـيم قـوانين نيـوتن بـراى توصـيف                     يك نظريه 

ند و نيازى به فرض هوياتى مجزا، علاوه بر آنچـه در ايـن              اكافىمكانيكى جهان خارج    
بـه همـين    . ايـم  قوانين ذكر شده است، نداريم، آنگاه ادعايى در باب جهـان ابـراز كـرده              

 و معادلات   ؛ است تر سادههاى مكانيكى    ظام اگر بگوييم مكانيك نيوتنى از ساير ن       ترتيب،
د، آنگـاه   ن ـكن  جهان را توصيف مى    يترى حركات اشيا    به شكل ساده   ،آن در باب حركت   

 اصلى آن   ةاما نكت  .ايم طرح كرده م جهان   دربارة ادعايى   ، به كمك مكانيك نيوتنى    ،مجدداً
ظريـه يـا قـانون       هـيچ ن   ،شـناختى  ن روابط دلالت  يياست كه تا پيش از تعبير قوانين و تع        

  . عالم نداردة ادعاهايى دربار، به خودى خوداي علمى
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  نوعي  از رساله ةتوان فهميد كه چرا نويسند      مى ، با در دست داشتن اين نگاه      ،اكنون
 ،هاى منطق نيز در تلقى ويتگنـشتاين       گزاره. گويد ارتباط ميان منطق و مكانيك سخن مى      

هـاى منطـق و       گـزاره  ،لذا از اين منظر   . ويندگ جدا از عالم بوده و سخنى در باب آن نمى         
 كـه   تـا هنگـامي    ؛درن مشابه يكديگ  ، اول ةاى از قوانين مرتب     به عنوان نمونه   ،قوانين نيوتن 

مطـرح  ايم، ادعاهـايى در بـاب جهـان خـارج             جهان خارج تعبير نكرده    ةآنها را در حوز   
  .اند  و لذا پيشينىكنند نمي

 ،شان دادن پيوند ميان منطق و مكانيـك نيـوتنى          براى ن  ،دومين استدلال ويتگنشتاين  
  . بيان شده است35/6و  3432/6، 3431/6ذيل فقرات 

 بـه صـورتى غيـر       چنان   هم ،شان قوانين فيزيك با تمام لوازم منطقى     « :3431/6
  .»گويند  جهان سخن مىي اشيادربارة ،مستقيم
از انيـك،    مك ةنبايد فراموش كنيم كه هر توصيفى از عالم به وسـيل          « :3432/6
گـاه    چنين توصـيفى هـيچ     ،به عنوان مثال  .  عام خواهد بود   توصيفى كاملاً نوع  

بلكه تنها در بـاب     . آورد  به ميان نمى   نخاص و معي  اى    نقطه -  امجراذكرى از   
  .»كند  صحبت مىاى  نقطه-جرمهر نوع 

آشـكارا    هندسـه امـا نـد،  ا هـايى هندسـى   گرچه نقاط تصاوير ما شكل   « :35/6
بـا  . هاى واقعى آن نقاط بگويـد      ها و موقعيت    صورت دربارة چيزى   تواند نمى

هـاى   هندسى است و تمام ويژگى     و به شكلى محض      كاملاًتورى  اين وجود،   
  .»....توان به صورتى پيشينى به دست داد آن را مى

 سخن  ،آن است كه گرچه در قوانين نيوتن      بر   در اين استدلال     رساله ةكيد نويسند أت
اى خاص  نقطه - هيچ گاه ذكرى از اجرام،است اما در اين قوانين... اى و   نقطه-ماجرااز 

 قوانين   ديگر،  به عبارت  .آيد  مي ميان ن  به) موجودنداجرامى كه در جهان خارج      (ن  و معي 
 اسـت   به اين دليل  .  آنها هاى نمونه گويند و نه از    اى سخن مى    نقطه -اجرام  نوع نيوتن از 

 به روابط   ،در اين قوانين  . ندا جهان ي در باب اشيا   ،مستقيم به صورتى غير   ،كه اين قوانين  
ها   نمونه، در جهان خارج وجود دارد  آنچه واقعاً  ي كه حالدر   شود،  پرداخته مي  عميان انوا 

 ـ      ؤاين نكته م  . استو مصاديق اين انواع      ـ  يد آن است كه قوانين نيوتن عمومي  تت و كلي 
 آنهـا و روابـط حـاكم ميـان         ها، مصاديق   نمونه دربارة هيچ چيز    ،ون هندسه چ و هم  دارند
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انـد و در آنهـا        عمومى، كلى و پيشينى    ه، قوانين هندس   و هم  قوانين علمى  هم. گويند نمى
 شـاهد پيونـدى ميـان منطـق و قـوانين            لذا مجـدداً  .  جهان خارج نيست   يذكرى از اشيا  

ر منطق  د. هاى منطق است   ى كه در اينجا ذكر شد خصلت گزاره       ت و كليتّ   عمومي ؛هستيم
هاى  هم قوانين علم و هم گزاره     .  و هويات خاص جهان خارج نيست      ءنيز سخن از اشيا   

  .شوند بط مىت به جهان خارج مر، غير مستقيم، به صورتيمنطق
  يت يك قانون است؟آيا علّ. 3

 به بررسى دو اصل    ، ويتگنشتاين در باب ماهيت قوانين طبيعت      ي پس از شرح آرا    ،اكنون
اولين . پردازيم  مى ، ذكر كرده و مدعى قانون نبودن آنها شده است         هرسالخاص كه او در     

 و  32/6 ة ذيـل دو فقـر     ،يـت اولين اشـاره بـه علّ     . يت است قانون يا اصل علّ   ] شبه[مورد  
  . صورت گرفته است321/6

  .»يت يك قانون نيست، بلكه صورت يك قانون استقانون علّ« :32/6
و درست همان گونه كـه      . مى است  اين يك نام عمو    ،"يتقانون علّ "« :321/6

 داريـم و قـانون حـداقل كـنش          "كمينـه  اصـول "در مكانيك، به عنوان مثال،      
ى داريم، قـوانينى كـه صـورت        اى از آن است، در فيزيك هم قوانين علّ         نمونه

  .»ى دارندعلّ
  . طرح گشته است362/6 و 36/6يت ذيل فقرات  اشارات بعدى به علّ،پس از اين دو فقره

: توانست به نحو زير بيـان شـود   داشت، مى يتى وجود مى گر قانون علّ  ا« :36/6
  .قوانين طبيعت وجود دارند

  .»سازد خود را آشكار مى] چرا كه: [تواند گفته شود  نمىاين امراما البته 
و آنچه  : تواند رخ دهد    در عين حال مى    ،تواند توصيف شود   آنچه مى « :362/6

  .»يدآتواند به وصف در د، حتى نمى بيرون نهقرار استيت را قانون علّ
چرا ويتگنشتاين حاضر نيست تـا همـان        سوال اساسي در مورد علّيت آن است كه         

در . يـت تعمـيم دهـد      به اصل علّ   ، دوم و اول صادر كرد     ة قوانين مرتب  برايكه  را  حكمى  
 آنچـه قابليـت     ؛كنـد  هاى فكرى خود اشاره مى      به يكى از پايه    رساله مولف   ،362/6 ةفقر
 ايـن حكـم     ،به عنوان نمونه  . تواند در جهان پيرامون نيز رخ دهد       يف شدن دارد، مى   توص

 چرا كه آنچه    ؛ حكمى قابل بيان و توصيف است      ،شود كه آهن در اثر حرارت منبسط مى      



   13   قوانين طبيعت، استقراء و عليت در تراكتاتوس                                                                

تواند در جهان    مى) گويد رويدادى كه اين حكم از آن سخن مى        (،كند اين حكم ابراز مى   
 صـدق و    ، تصويرى معنا  ةبر نظري  كه بنا د داشته باشيم    ه يا ب. )نشوديا  (ق شود خارج محقّ 

را ق در عالم خارج     تحقّ ت فوق معنادار است و قابلي     ةگزار. استكذب فرع بر معنادارى     
 امـا  .اسـت امـور  ممكن هاي  كند، يكي از وضعيت د؛ يعني آنچه اين گزاره تصوير مي  دار

 و  اسـت  ديگـر  امـرى    ،ا خيـر   برقرار است ي   وضعيتييا در جهان واقعى نيز چنين       آاينكه  
  .رسد پس از تحقّق معناداري، نوبت به بررسي آن مي

توان   نمى بر آن است كه اصولاًرساله ة نويسند، اكنون با در دست داشتن اين ملاك
،  ما ،بنا بر نظر ويتگنشتاين   . يت نقض شده باشد    قانون علّ  ،حالتى را تصور كرد كه در آن      

 ،يـت علّ. درك كنيم ي   علّ ةتوانيم جهان را فارغ از رابط       نمى  اصولاً ، كاربران زبان  به عنوان 
ى علّ توان تصور كرد كه جهان به نحو غير        ىم است و ن   هم بر تجرب   مقد ، مفهومى ظبه لحا 

يت را در جهان خارج نيـز       توان علّ   نمى ، حال  با اين  .بندى شود  فهميده، تجربه و صورت   
خلاصـه آنكـه مـا جهـان را از          . رفـت رديابى كرد و از وجود آن در عالم خارج سراغ گ          

يـت  علّاصل  كه توسط   آن حالتي از جهان   كنيم و لذا     ى نظاره و تجربه مى     علّ ةخلال رابط 
 حتى قابل توصيف    ، اصولاً )ت و معلولى در جهان    نبودن رابطه علّ  (شود   كنار گذاشته مى  
هايي   ر گزاره معنادا هاي  گزاره ،رسالهو از آنجا كه بر طبق ملاك اصلى         . و بيان هم نيست   

 هـر   ،يت و نقيض آن    اصل علّ  ، باشند امورممكن  هاي    وضعيتند كه تصوير يكى از      هست
 است كه ويتگنشتاين در پايان بنـد        به اين دليل  . شوند  خارج مى  ها  گزاره اين   ةدو از داير  

ايـن  . سـازد  نماياند و آشـكار مـى   يت خود را مىگويد كه قانون علّ ن سخن مىآ از   36/6
 خـود را    ، اسـت كـه بـه دليـل نداشـتن تـصوير            يهـاي رياضـي و منطق ـ       گزاره خصلت

  . نمايانند مى
يـت  تـوان ميـان قـوانين مكانيـك و قـانون علّ            مىفوق،  تحليل  مد نظر قرار دادن     با  
 در يـك نكتـه      ، و رياضـي   يهـاى منطق ـ    بـه همـراه گـزاره      ،اين دو .  داد انجاماى   مقايسه
 تصوير يك حالت ممكـن      ،از اين قوانين  هيچ كدام   . ند و آن پيشينى بودن است     امشترك
 است كه آنچه توسط قوانين نيوتن به        اين اصلى   ةاما نكت .  در جهان خارج نيستند    خاص
گردد و آنچه توسط ايـن قـوانين بـه            مى فرض امور ممكن   هاي  وضعيت از   برخيعنوان  

ابـل   هر دو ق،شود  علم كنار گذاشته مىة از دايرامور ممكن هاي از وضعيتعنوان برخى  
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اى توصـيف و     جهان را به گونـه     توان مىهم    ديگر، به عبارت . نداقو تحقّ ، بيان   توصيف
تـوان آن را بـه        و هـم مـى     ند سه اصل مكانيك نيوتن صـادق باش ـ       ،ر كرد كه در آن    تصو
يـت  امـا اصـل علّ    . دناى تصور و توصيف كرد كه اين سه اصل در آن برقـرار نباش ـ              گونه

 توصيف يا ،يتتوان جهان را بدون فرض اصل علّ     نمى ،ن به نظر ويتگنشتاي   ؛چنين نيست 
يت نهد قابل توصيف نيست و لذا اصل علّ         آنچه اين اصل كنار مى      از اين رو،   .ر كرد تصو

  .يك قانون طبيعت نيست
ى شود كه تلقّ    آشكار مى  ،يت اصل علّ  باب استدلال ويتگنشتاين در     ةبا دقت در نحو   

 ، همچـون كانـت،    رسد كه در نگاه ويتگنشتاين     نظر مى به  . كانتى دارد ة   صبغ ،يتاو از علّ  
 ،امـا در عـين حـال      . آييم  يبه فهم جهان نائل م    ما   ، آن ةاى است كه به واسط     يت مقوله علّ

  طـور  ها به نا انس ة امرى غيرتجربى و پيشينى است و هم       له،فهم جهان از خلال اين مقو     
 ويتگنـشتاين نيـز     از ديدگاه كه  رسد    به نظر مى   عبارت ديگر، به  .  هستند يكسان واجد آن  

 در معنـاى     را، توان عالم پديـدارى     نمى ، مقولات فاهمه  مجهز نبودن به   با   ،همچون كانت 
شـرط  در عـين حـال،    انـد و     گرفتـه نـشده   برمقولات فاهمه از تجربـه      . فهميد آن،   كانتى

   .اند ضرورى تكوين معرفت تجربى
كه ويتگنـشتاين نيـز همچـون         است  اين ة آن ذيريم، آنگاه لازم  رأيي را بپ  اگر چنين   

سوژه و من تجربي، اولاً و بالذات، شأن فلسفي چنـداني قائـل نباشـد و در                 براى  ،  كانت
 رسـاله فقرات  از  برخى  توان    در پرتو اين تبيين مي    . مقابل، بر سوژه متافيزيكي تأكيد كند     

اننـده  تلقـى را بـه خو     اين   و ظاهراً  شده؛پرداخته  و سوژه   كه در آنها به موضوع ذهن       را  
نـدارد، بـه   معرفـت    نقشى در پديد آوردن معنا وكند و ند كه سوژه فكر نمي  كن منتقل مى 

  .اي ديگر قرائت كرد گونه
  .است موارداى از اين   نمونه633/5 و 632/5، 631/5، 63/5 ة فقرچهار

  .»من عالَم خود هستم«: 63/5
سـر و كـار دارد،      ها    يا با ايده   انديشد  مياى كه     عنوان سوژه  باچيزى  « :631/5

  .»....وجود ندارد
  .» بلكه حد و مرز عالم است؛سوژه متعلق به عالم نيست« :632/5
  .»...شود؟ سوژة متافيزيكي در كجاي اين عالم يافت مي«: 633/5
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اي تجربي است و نه       شود، سوژه   اي كه در اين فقرات نفي مي        رسد سوژه   به نظر مي  
اين با كنار نهادن سوژه تجربي، جا را براي سـوژة           در واقع، ويتگنشت  . اي متافيزيكي   سوژه

اي استعلايي كـه سـخن گفـتن معنـادار دربـاره           كند؛ سوژه   متافيزيكي و استعلايي باز مي    
اي، شـرط     در واقع، مفروض گرفتن چنـين سـوژه       . سازد  پذير مي   جهان پيرامون را امكان   

گونـه كـه در منظومـة     همـان . سـازد  امكاني سخن گفتن در معناي كانتي كلمه را مهيا مي 
 از تجربه اتخاذ نشده، اما شرط ضـروري تكـوين معرفـت سـوژه         18كانتي، من استعلايي  

 نيز از تجربه بـر گرفتـه        رسالهنسبت به جهان پيرامون است، سوژة متافيزيكي در فضاي          
از اين . نشده و در عين حال، شرط ضروري القاء سخنان معنادار توسط كاربر زبان است         

بـه عنـوان     (هاي فلسفي   كاوشاند كه بر خلاف      بر اين رأي   رسالهشارحين  رو، برخي از    
اي   ، پروژة فلسفي دوران نخست ويتگنشتاين صبغه      )نماد دوران دوم فلسفي ويتگنشتاين    

هـايي از سـنت فلـسفي آلمـان و آراي            متافيزيكي، اسـتعلايي و غيرتجربـي دارد و رگـه         
 رسـاله  در واقع، هـر چنـد        19.شود  ه مي در آن ديد  ) خصوصاً شوپنهاور (فيلسوفان آلماني   

گرايي انگليسي نگاشته شده اسـت،        تحت تأثير مور، اتميسم منطقي راسل و سنت تجربه        
براي به دست دادن خوانشي سازگار و فراگير از اين اثر، بر خلاف قرائت اعضاي حلقة                

 در  20.هاي غيرتجربي و استعلايي آن نيز به ديـدة عنايـت نگريـست              وين، بايد در مؤلفه   
 در  رسـاله، عين حال بايد به خاطر داشت كه نفي تلقيّ تجربي از سوژه در ايـن فقـرات                  

  . فرگه است21گرايي شناسي تناسب و تلائم با پروژة ضد روان
   يك قانون است؟ءآيا استقرا. 4

 بايـد   ،قانونى اصيل دانست و در واقع     توان  نمي ،از نظر ويتگنشتاين   كهرا  دومين موردى   
در .  اسـت ءبه حساب آورد، استقرا) Wittgenstein, 1961, 6/31 (» به قانونموسوم«آن را 
تـوان يكـى از قـوانين         را نمى  ءشود كه قانون موسوم به استقرا       چنين بيان مى   31/6 ةفقر

 سـبب   دلالـت داشـتن    اسـت و همـين       22»دلالـت « چرا كه آشكارا داراى      ؛منطق دانست 
پـس از   .  پيشينى در نظر گرفته شـود      ارةگزشود كه چنين قانونى نتواند در حكم يك          مى

  .گردد مي  بازء بار ديگر ذيل فقرات زير به استقرارساله ة مختصر، نويسندةاين اشار
 بـه عنـوان     - قانونى ترين ساده مشتمل است بر پذيرش      ءروال استقرا «: 363/6
  .» ما آشتى داده شودة كه بتواند با تجرب- صادقيقانون
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 نيـست، بلكـه تنهـا       اي  اى هيچ گونه توجيه منطقى    اما اين روال دار   « :3631/6
  .شناختى دارد توجيهى روان

 در واقـع    ،تـرين امكـان    واضح است كه هيچ مبنايى براى باور به اينكه سـاده          
  .»ق بپيوندد، وجود نداردبه تحقّ] نيز[

 و  ؛طلوع خواهد كـرد   ] نيز[اين يك فرضيه است كه خورشيد فردا        « :36311/6
  .» آيا طلوع خواهد كرد يا خيردانيم  نمىه مااين به آن معناست ك

 كـه چيـز     بـه آن دليـل     ،هيچ اجبارى كه باعث شود چيزى روى دهد       « :37/6
 ،تنها ضرورتى كه وجـود دارد     . روى داده است، در كار نيست     ] قبلاً[ديگرى  

  .»ضرورت منطقى است
 منكـر   لهرسا ةدهند كه نويسند    نشان مى  ، كه آشكارا لحنى هيومى دارند     ،اين فقرات 

 ةتـوان بـه واسـط    در طبيعت است و لـذا نمـى   ) يجز ضرورت منطق  (گونه ضرورتى    هر
 قـانون   ءاراستق.  فراهم كرد  ء مبنايى براى استقرا   ،ى علّ ةمتوسل شدن به ضرورت در رابط     

اى لازم   ي منطق ـ ة هـيچ ملاحظ ـ   ،بـه عبـارت ديگـر     .  چرا كه پيشينى نيست    ؛منطق نيست 
كـه  اى  در آينده نيـز تكـرار شـود و پديـده     ،داده است كند كه آنچه در گذشته روى        نمى
  . در گذشته رخ داده است، در آينده نيز به همان منوال ادامه يابدكراراً

  آنچـه مـا قـبلاً      بـاب  سوال آن است كه چرا ويتگنشتاين همين استدلال را در            حال
 اصـل  وييمبگ ـ ستيمتوان قوانين عمومى طبيعت ناميديم، بكار نبرده است؟ در آنجا نيز مى  

 ملاحظـات منطقـى و پيـشينى        ة بـه واسـط    ، كـافى و قـانون پيوسـتگى در طبيعـت          دليل
 را از   ء سوال آن است كه آنچـه اسـتقرا         ديگر، به عبارت . توانند به دست آمده باشند     نمى

  صـرفاً  ء،اسـتقرا كـه   تـوان گفـت       و چرا نمـى    ؛كند چيست  قوانين عمومى ديگر جدا مى    
 اى كه اگر صـرفاً   اول علم است، به گونه  ةقوانين مرتب  منطقى و محدوديتى براى      يصورت

  ؟ پيشينى خواهد بود، ديگر در نظر گرفته شودهاي گزارهاى براى ساخت  به عنوان قاعده
 سـاير قـوانين     بـا  ءاراسـتق   به توضيح صريح اين نكته و بيان تفاوت        رساله ةنويسند

 بتوان از آنچـه در فقـرات         شايد ، اما به عنوان يك راهنما     .عمومى طبيعت نپرداخته است   
كنـد كـه      اول ويتگنشتاين بيان مى    ةدر فقر .  استفاده كرد  ، گفته شده است   363/6 و   31/6

 چيست و تمايز دقيـق آن از        معنااينكه منظور ويتگنشتاين از     . است 23 معنا  داراى ءاستقرا
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بنـا بـر يكـى از       .  اسـت  رسـاله  برانگيـز در  مباحـث مناقـشه     از ، چگونـه اسـت    24دلالت
ند معنا دار يى  اه ن گزاره آ ، نيز سازگار است   363/6 ة كه از قضا با فقر     موجود،هاى   تقرائ

لفعـل و واقعـى نيـز در جهـان خـارج            اكنند به صـورت ب     كه حكم كنند آنچه تصوير مى     
 كـه  دارد  دلالـت اى توان گفـت گـزاره    مى،به عبارتى). Bogen, 1996, p.165(وجود دارد

معنـا   آنهـايى  ،جمـلات اين آنگاه از ميان . د باشورامممكن  هاي    وضعيتتصوير يكى از    
 حكم كنند كـه آنچـه       امور، ممكن   هاي  وضعيت يكى از     كردن تصويربر  ند كه علاوه    دار

  .ق شده است در جهان خارج متحقّ نيزقعاًا وشدهتصوير 
كيـد  أ ت  مجـدداً  ، داراى مفهـوم اسـت     ءئيـد آنكـه اسـتقرا     أ در ت  ،363/6 ةاكنون در فقر  

هاى ديگر   تواند گزاره  ى كه مى  اى كلّ  ه معناى در نظر گرفتن قاعده     ب تنها   ءقراشود كه است   مى
 پيـشينى نيـست كـه يكـى از     اي قاعـده  رفاًص ء استقرا،به عبارتى. بندى كند، نيست   را دسته 
شـود كـه روال       چنين بيان مى   ،در اين فقره  .  را بيان كند   ها  گزاره ممكنهاى منطقى    صورت
ترين قانونى است كه بتواند با تجارب مـا سـازگار             ساده ،نگاشتن ا  صادق  به معناى  ءاستقرا
) قـانون بقـاء   ماننـد   ( و قوانين عمومى طبيعت      ء استقرا ةتوان در مقايس   مىنتيجه آنكه   . باشد

هـا در نظـر      اى بـراى سـاخت گـزاره       به عنوان قاعده  قانون بقاء    كه   هنگامي تا: چنين گفت 
اى   جهان خـارج سـخن بـه ميـان نيايـد، قاعـده            گرفته شود و از درستى يا نادرستى آن در        

 بارة در درست به عنوان واقعيتى     قانوناما آنگاه كه اين     . ها است  پيشينى براى ساخت گزاره   
 آنجـا  ،ويتگنشتاين.  منطقى خود را از دست خواهد داد      أن ش ،جهان خارج به كار برده شود     

 از صادق يا كـاذب  ،)Wittgenstein, 1961, 6/33 (كند  دفاع مىقانون بقاءكه از منطقى بودن 
 آن اسـت كـه      كنندة بيان 363/6 ةاما فقر . آورد بودن آن در جهان خارج سخنى به ميان نمى        

هـا، بلكـه     منطقى براى ساخت گزاره   ة نه فقط يك قاعد    ،رساله ة نويسند گاه در ديد  ء،استقرا
، آنگـاه  اگر چنين باشد. ست نيز ه  مشتمل بر صادق فرض كردن اين حكم در جهان خارج         

 منطقى خود را از دسـت       أن قوانين عمومى فراتر رفته و ش      ةاز داير استقراء  آشكار است كه    
  .شود  تقويت مى371/6 ةاين تفسير توسط فقر .دهد مى

 هم است كه آنچه اصـطلاحاً   مفهوم مدرن از جهان بر مبناى اين تو        كلّ«: 371/6
  .»اند هاى طبيعى ه پديدهايي براي شوند، توضيح قوانين طبيعت ناميده مى
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 ايـن ديـدگاه كـه قـوانين     ،كند كه از نظر او  آشكارا بيان مىرساله ةدر اينجا نويسند  
 ايـن ديـدگاه   ديگر سخن،به .  نادرست است  ،نداهاى طبيعى   پديده  دهندة طبيعت توضيح 

يـا در    -اى    منطقى خود به عنوان قواعد ساخت گـزاره        أنكه قوانين طبيعت علاوه بر ش     
توان تصاوير مختلـف   ى كه مىياه  خود به عنوان تورىأن علاوه بر ش  ،نشتاينتمثيل ويتگ 

هاى  توانند پديده   داراى ارتباطى با جهان خارج نيز هستند و مى         ،-را با آنها توصيف كرد    
همى بيش نيستطبيعى را توضيح دهند، تو.  

نظـر  اى در    كه قوانين طبيعت تا آنجا كه به عنوان قواعد ساخت گـزاره            خلاصه آن 
 منطقى،  أن علاوه بر ش   ء،گاه همچون استقرا   اند، اما هر    پيشينى و لذا منطقى    ،گرفته شوند 

        عـا كنـيم كـه آنچـه ايـن قـوانين در بـاب طبيعـت             صدق را نيز به آنها نسبت دهيم و اد
هـاى    پديـده  ةتوان از آنها در حكـم توضـيح دهنـد           و لذا مى   ، هست زگويند صادق ني   مى

  . ايم ا رفتهد گرفت، به خطمدطبيعى 
 قـوانين طبيعـت هـيچ       ،دهد كه از نظر او     تمثيل تورى ويتگنشتاين آشكارا نشان مى     

توان تـصاوير     كه به كمك آن مى     اي  تورى گونه كه   همان ؛ادعايى در باب واقعيت ندارند    
قـوانين  (هيچ كدام از اين دو هويت .  هيچ ادعايى در باب تصاوير ندارد،را توصيف كرد  

 هاي مختلف،   ي، در ميان انواع نظام     نظام دهند و صرفاً   ز عالم واقع نمى    خبرى ا  ،)و تورى 
 يكى از اين قوانين پا را از اين حد فراتر گذاشته و ادعايى              ههرگا. ندابراى بازنمايى عالم  

 أن آنگاه آن گزاره ش    ء، همچون مورد استقرا   ، مطرح كند  گونه كه هست،    ، آن عالم در باب 
 ما را به بخش     ، از قوانين  گرايانه   ضد واقع  اين تفسير .  داد خواهدخود را از دست     ي  قانون
 در بـاب  قراردادگرايـان و  ويتگنـشتاين    ياى اسـت ميـان آرا       كـه مقايـسه    مقاله اين   آخر

  .كند راهنمايى مىقوانين، 

  ويتگنشتاين و قراردادگرايي در باب قوانين طبيعت. 5
انـد و آن     يك نكته مشترك   معلوم شد كه از نظر ويتگنشتاين، قوانين اصيل طبيعت در         

از نظر او، قوانين طبيعت، ادعاهايي در باب هويات واقعاً موجـود            . پيشيني بودن است  
قـوانين طبيعـت در     . كننـد   در طبيعت و روابطي كه ميان آنها برقرار است، مطرح نمـي           

تـوان بـه يكـي از         اند كه به كمك آنها مي     حكم ابزارهايي بالقوه براي توصيف طبيعت     
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تـرين    تـرين يـا كامـل       ت ممكن طبيعت دست يافت؛ توصيفي كه لزومـاً سـاده          توصيفا
  . توصيفات ممكن نيست

تـوان ويتگنـشتاين      اين تلقيّ از قوانين طبيعت آشكارا نشان دهندة آن است كه نمي           
، نيـازي   رسـاله از نظر نويسندة    . گرايان نسبت به قوانين طبيعت قرار داد        را در صف واقع   

هاي علمي و ساختار عـالم وجـود          تي و مشابهت ميان ساختار نظريه     ريخ  گونه هم   به هيچ 
تـوان جهـان را بـه كمـك آنهـا             اند كـه مـي    قوانين طبيعت صرفاً احكامي پيشيني    . ندارد

اينكـه  . توصيف كرد، بدون آنكه خود اين قوانين ادعاهايي در باب طبيعت مطرح كننـد             
دهنـد از سـاير       بـه دسـت مـي     هاي رقيب از جهـان        هايي كه نظريه    كدام يك از توصيف   

تعيـين  . اي نيـست    تـر اسـت، بخـشي از هـيچ نظريـة علمـي              تر يا كامل    ها ساده   توصيف
ترين توصيف ممكن از جهان مشتمل بر دادن اطلاعاتي دربارة جهـان              ترين يا كامل    ساده

  .باشنداست، و قوانين طبيعت، به عنوان احكامي پيشيني، فاقد چنين ادعاهايي مي
هـايي    گرايانه در باب قوانين طبيعت، در نگاه نخست، شباهت          د واقع  اين موضع ض  

اي ميـان آراي ويتگنـشتاين و         ما در ايـن بخـش بـه مقايـسه         . با آراي قراردادگرايان دارد   
پوانكاره، به عنوان يك قراردادگرا، دست خواهيم زد تا ميزان شباهت ميان آراي آنهـا را                

د و فيلسوف علم در اواخر قرن نوزدهم و اوايـل           پوانكاره، در مقام دانشمن   . بررسي كنيم 
. ها و تحولات گسترده و عميقي در فيزيك بوده اسـت           قرن بيستم ميلادي، شاهد انقلاب    

 كـه در سـال   فرضـيه  و  علـم اي از حيات فكري خود، به خصوص در كتاب     او در دوره  
ر چند كه او با ه. از قراردادگرايي دفاع كرده است ،)Poincare, 1902 ( انتشار يافت1902

هاي فيزيكي اوايل قرن بيـستم، دسـت از قراردادگرايـي برداشـت و در                 تأمل در انقلاب  
رغم ادعاي قراردادگرايانه پيشين  اذعان كرد كه علي ،)Poincare, 1905 (ارزش علمكتاب 

در اين بخش، ما خود را به آراي پوانكاره در . خود، بايد مكانيك نيوتني را كنار گذاشت    
  25.اول محدود خواهيم كرددورة 

يكي از نكات قابل توجه در مقايسه آراي ويتگنشتاين و پوانكاره آن است كـه هـر                 
هـاي مختلـف رياضـيات، نـامزد مناسـبي بـراي              اند كه هندسه، در ميـان شـاخه       دو برآن 

المثـل    فـي (هـاي هندسـي       ديـديم كـه از نظـر ويتگنـشتاين، گـزاره          . قراردادگرايي است 
انـد و اطلاعـاتي   پيـشيني ) هـاي يـك تـوري     دربارة روابط ميان شبكه   هاي هندسي     گزاره
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اي از  از نظر پوانكاره نيز هندسه اقليدسـي صـرفاً مجموعـه      . دهند  دربارة جهان به ما نمي    
گيـري متريـك    قراردادها است؛ دقيقاً همانند قراردادهايي كه ما به كمك آنها، نظام اندازه       

اي در مـورد      م هندسه اقليدسي حاوي اطلاعات ويژه     در اين معنا، نظا   . كنيم  را تعريف مي  
، 1381 گيلـيس، (هاي هندسة غير اقليدسي فاقـد آن باشـند، نيـست              جهان كه ساير نظام   

اما بايد دقت داشت كه ميان آراي ويتگنـشتاين و پوانكـاره در بـاب هندسـه،                 ). 114ص
اي هندسـي   ه ـ  ديـديم كـه از نظـر ويتگنـشتاين، گـزاره          . تفاوت بسيار مهمي وجود دارد    

هاي هندسي، مـثلاً نظـام هندسـة اقليدسـي، از             اند و لذا اين ادعا كه يكي از نظام        پيشيني
تر است، ادعايي در باب جهان بوده و خارج از حوزة جملات پيشيني               ها ساده   ساير نظام 

نخـست آنكـه    : حال آنكه قراردادگرايي پوانكاره شـامل دو بخـش اسـت          . گيرد  قرار مي 
تـرين    اي از قراردادهاست؛ و دوم آنكه هندسة اقليدسـي سـاده            موعههندسة اقليدسي مج  

تلقـي ويتگنـشتاين از هندسـه، آشـكارا         ). 114، ص 1381 گيليس،(قرارداد ممكن است    
نكتـة ديگـر آنكـه گرچـه پوانكـاره در مـورد هندسـة اقليدسـي،         . فاقد بخش دوم است 

او در  . دهـد    تعمـيم نمـي    موضعي قراردادگرايانه دارد، اما اين موضع را به كل رياضيات         
گـذارد    ، قراردادگرايي را كنار مي        هاي رياضي، از جمله حساب و آناليز        مورد ساير شاخه  

 گيلـيس، (كنـد      پيشيني كانت دفاع مـي     -اي از نظرية شهود تركيبي      و از شكل تغيير يافته    
كه موضع ويتگنشتاين در مورد هندسه قابل تعمـيم بـه همـه              حال آن ). 121، ص 1381
  .  اندهاي رياضي تحليلي و پيشينياز نظر او، همة گزاره. هاي رياضيات است بخش

اكنون به بررسي تطبيقي قراردادگرايي ويتگنشتاين و پوانكاره دربارة قوانين طبيعت           
هر دوي اين فيلسوفان دربارة مكانيك نيوتني قراردادگرايند و مشابهتي ميان           . پردازيم  مي

پيش از اين به توضيح نظـر ويتگنـشتاين در          . بينند  دسي مي مكانيك نيوتني و هندسه اقلي    
اكنون به اختصار بـه بيـان نظـر پوانكـاره         . باب رابطة مكانيك نيوتني و هندسه پرداختيم      

اند و نه   ، نه پيشيني  ماند از نظر پوانكاره، اصول مكانيك نيوتني، مانند اصل          26.پردازيم  مي
از . اند  يش از نيوتن از كشف آنها عاجز بوده       پيشيني نيستند؛ چرا كه دانشمندان پ     . تجربي

سوي ديگر، اين اصول تجربي و پسيني نيـز نيـستند؛ زيـرا همـان گونـه كـه در اصـول                      
موضوعة هندسة اقليدسي تجديد نظر نخواهيم كرد، بسيار نامحتمل است كه در اصـول              

ي بـا   بـه نظـر پوانكـاره، چنانچـه نتـايج آزمايـش           . مكانيك نيوتني نيز تجديد نظـر كنـيم       
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هاي مكانيك نيوتني موافق نباشد، آنگاه به جاي تجديد نظر در اصول مكانيـك                بيني پيش
روي خـواهيم آورد كـه وجـود        ) ناپـذير   عمدتاً مشاهده (نيوتني، به فرض هوياتي جديد      

به عبارت ديگـر، از     . آنها، همراه با اصول مكانيك نيوتني، نتايج آزمايش را توضيح دهد          
انـد، بلكـه    هـايي پيـشيني و نـه تجربـي          مكانيك نيـوتني نـه گـزاره      نظر پوانكاره، اصول    

  .قراردادهايي هستند كه هيچ آزمايشي آنها را نقض نخواهد كرد
. خـورد   هايي ميان آراي پوانكاره و ويتگنـشتاين بـه چـشم مـي              در اينجا نيز تفاوت   

ايـن  نخست آنكه از نظر پوانكاره، علاوه بر آنكـه اصـول مكانيـك نيـوتني قراردادنـد،                   
ديـديم كـه    . ترين قراردادهاي ممكن براي توصيف طبيعـت نيـز هـستند            قراردادها ساده 

گـي نـسبي يـك        ساد. چنين ادعايي در تلقي ويتگنشتاين از مكانيك نيوتني وجود ندارد         
هاي رقيب، ادعايي تجربي دربارة طبيعت است و از حـوزة             نظام مكانيكي نسبت به نظام    

  . شود هايي پشيني، خارج مي قوانين طبيعت، به عنوان گزاره
 در مكانيك   ماندتفاوت دوم آن است كه پوانكاره، صرفاً در مورد اصول، مثلاً اصل             

نيوتني، قراردادگراست، اما اين قراردادگرايي را به ساير قـوانين علمـي ازجملـه قـوانين              
 به  موضع او در مورد قوانين تجربي موضعي استقراگرايانه است؛        . دهد  تجربي تعميم نمي  

امـا  . دهند  اين معنا كه شواهد حامي يك قانون تجربي، احتمال درستي آن را افزايش مي             
اي كه بخواهـد      از نظر او، هر گزاره    . خورد  اين تفكيك در نظر ويتگنشتاين به چشم نمي       

در . در حكم يك قانون طبيعت تلقي شود، بايد با منطق در ارتباط بوده و پيشيني باشـد                 
  .خورد  اصول و ساير قوانين به چشم نمياينجا، تفكيكي ميان

و سرانجام آخرين تفاوت آن است كـه از نظـر پوانكـاره، گرچـه اصـول مكانيـك                   
هـا و     مـلاك و مـستقل از آزمـايش         نيوتني قراردادند، اما اتخاذ اين قراردادهـا كـاملاً بـي          

ل اصـول   تواند به ابطا    گاه نمي   از نظر پوانكاره، گرچه تجربه هيچ     . تجارب قبلي ما نيست   
شمار گزينة ممكن ديگر،      مكانيك نيوتني بينجامد، اما اتخاذ اين اصول خاص از ميان بي          

به نظر پوانكاره، اصول علم و از جملـه اصـول مكانيـك نيـوتني،               . ريشه در تجربه دارد   
اي هستند كه ابتدائاً با استنتاج قياسي از قوانين تجربي به دسـت               هاي ارتقاء يافته    صورت

كوشد تا در عين حفظ قراردادگرايي، ارتباط اصول          ه عبارت ديگر، پوانكاره مي    ب. اند  آمده
اما ويتگنشتاين در هيچ كجا از بحـث خـود،         . علمي را با تجربه و آزمايش نيز حفظ كند        
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توان از ويتگنشتاين پرسيد كه       مي. كند  به نحوة اتصال قوانين طبيعت به تجربه اشاره نمي        
هاي عمومي وجود دارد؛ تفاوتي كه باعـث   ت و ساير گزارهچه تمايزي ميان قوانين طبيع 

به بيان ديگـر، علّـت جـدايي        . شود يكي را به عنوان قانون بپذيريم و ديگري را خير            مي
تواننـد يكـي از    هـاي عمـومي، كـه هـر يـك مـي         مكانيك نيوتني از انواع مختلف گزاره     

 مكانيك نيوتني را، و     هاي ممكن امور را تصوير كنند، چيست؟ چرا دانشمندان،          وضعيت
اند؟ پاسخ پوانكاره به اين سـوال         هاي رقيب، به عنوان نظامي اصيل پذيرفته        نه ساير نظام  

نخست آنكه اصول مكانيك نيـوتني ريـشه        . متشكل از دو بخش مرتبط با يكديگر است       
تـرين قـرارداد ممكـن        در تجربه و آزمايش دارند؛ و دوم آنكه نظام مكانيك نيوتني ساده           

اين دو مؤلفه، باعث حفظ ارتباط مكانيك       .  توصيف طبيعت از جنبة مكانيكي است      براي
اما گزارش ويتگنشتاين از قوانين طبيعت، فاقد هـر دوي ايـن            . شوند  نيوتني با تجربه مي   

كند؛ و نه ساده بودن آنهـا         او، نه به ريشه داشتن قوانين در تجربه اشاره مي         . عناصر است 
  .كند شان قلمداد مي  پذيرفتنرا بخشي از دلائل ما براي

  گيرينتيجه
تـوان نتيجـه گرفـت كـه مـلاك اصـلي قـانون بـودن از نظـر                     بنا بر آنچه گفته آمد، مـي      
بنا بـر   .  ارتباط با منطق و پيشيني بودن است       رساله،هاي او در      ويتگنشتاين و بنا بر آموزه    

. گردنـد  حـسوب نمـي  همين ملاك، شبه اصولي مانند استقراء و عليّت، در زمرة قوانين م      
ممكن . گيرد  گرايان به قوانين طبيعت قرار مي       اين رويكرد آشكارا در مقابل رويكرد واقع      

است چنين تضادي برخي را به اين نتيجه برساند كه آراي ويتگنشتاين در بـاب قـوانين                 
بررسي ما در بخـش پايـاني       .  طبيعت را بايد در زمرة آراي قراردادگرايان محسوب كرد        

له نشان داد كه تفاوت چشمگيري ميان آراي ويتگنشتاين و قراردادگراياني ماننـد             اين مقا 
در نظام ويتگنشتاين، تجربه نقشي اساسي در تعيين قانون بودن يـا            . پوانكاره وجود دارد  

از اين روست كه تحليل ويتگنشتاين از قوانين طبيعـت،          . كند  نبودن يك گزاره ايفاء نمي    
 يا فيلسوف علمي كه براي تجربه شأني خاص در فرآيند كار            تواند از سوي دانشمند     نمي

حـال آنكـه در نظـام پوانكـاره، قراردادگرايـي بـا             . علمي قائل است، جدي تلقـي شـود       
اند و تجربه، نقشي اساسي در تعيين قـانون           گرايي به شدت در يكديگر تنيده شده        تجربه

  .كند بودن يا نبودن يك گزاره ايفاء مي
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آورده هـا     يادداشت و   رساله در   اخلاق دربارة ويتگنشتاين آنچه مجموعة دادن قرار نظر مد با. 6
توان چنين نتيجه گرفت كه از ديد او، اخلاق، بـر خـلاف ديـن و متافيزيـك، واجـد                      است، مي 

افيزيكي، به دليـل  هاي ديني و مت     هاي اخلاقي نظير گزاره     بديل است، هر چند گزاره      كاركردي بي 
 .   اند، اما مهمل نيستندنداشتن تصوير فاقد معناي

 Ostrow ،)1387(، انـسكوم  )1379(ماونس :  نكرساله،هاي  براي آشنايي با امهات آموزه. 7
  White (2006).و  (2002)

8. synthetic-a posteriori   
9. analytic-a priori  

 سـاير   ة كـه دربـار    وانينييعنى ق ـ ؛   دوم نيز ناميد   ة مرتب وانينبه اين معنا شايد بتوان آنها را ق       . 10
 .اندقوانين

11. the law of least action  
12. law of conservation  
13. the principle of sufficient reason   
14. the law of continuity in nature   
15. the law of least effort in nature  
16. rules  

هـاى طبيعـى و       در بـاب پديـده      اول ناميدن اين قوانين آن اسـت كـه مـستقيماً           ةدليل مرتب . 17
  .ورده كنندآ شرايطى كه ساير قوانين بايد بردربارة و نه يندهاى درونى آنها نظم

 18. transcendental I  
  McGuinness, (2002, pp.131-139) :نك. 19
بي و قرائت تجربيِ حلقة ويـن از         غيرتجر -لازم به ذكر است كه علاوه بر قرائت استعلايي        . 20

بنا بـر رأي قـائلان بـه ايـن          . ، قرائت سومي نيز از رساله در منابع مربوطه ارائه شده است           رساله
اي از    در ايـن تلقّـي، پـاره      . گرانه به فلسفه است     نگاه درمان رساله،  قرائت، پيام اصلي و محوري      

 كه نقشي كليدي در اين ميـان        54/6قرة  از جمله ف   (رسالهفقرات مياني و به ويژه فقرات پاياني        
كـه در   » بـه دور انـداختن نردبـان      «طبق اين خـوانش، عبـارت       . اندمايه اصلي كتاب    ، جان )دارد

 رسالههاي   به كار رفته است، دعوت به عبور كردن و پشت سر نهادن آموزه       رساله فقرات پاياني 
 Cray: راي بسط بيشتر مطلب، نـك ب. به عبارتي، بايد به فلسفه به مثابه درمان نگريست. است

and Read (2000).  
21. anti-psychologism  
22. sense 
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اما در اين بخش بـراي   . شود  نيز استفاده مي  » معنا«از واژة   » meaning«گاه در ترجمة اصطلاح     
بنـا بـر نظـر برخـي از         . ايم  ترجمه كرده » دلالت«آن را به    » sense«متمايز كردن آن از اصطلاح      

 داراي (names)اسـامي  . گري تفكيك قائل شـد  دلالت/، بايد ميان معنا و دلالت   الهرسشارحان  
 ويتگنـشتاين قائـل بـه ايـن         رسـاله، در حالي كه قبل از نوشتن       . ها داراي معنا    اند و گزاره  مدلول

 Glock (1996, pp. 236-241).: براي تفصيل اين مطلب نگاه كنيد به. تفكيك نبوده است
   

23. sense 
24. meaning 

 براي آشنايي با رئوس كلّي فلسفة پوانكاره و به خـصوص آراي او در بـاب فلـسفة علـم،                   . 25
  .Zahar (2001): نك
  .)120-116، صص1381گيليس، (: براي تفصيل مطلب، نك. 26


